
قرصشو خوردم
کشــیده ولــی موفــق  کــه زحمــت بســیاری  ج مــی‌داد معلــوم بــود  کــه بــه خــر گفتــار و حساســیتی  مــادر دلســوخته‌ای بــود، از لحــن 
کــه بچــه‌ام نمــاز خــون بشــه. جــوون  کــرد: حــاج آقــا تــورو خــدا یــه راهــی نشــونم بدیــد  نشــده اســت. بــا حالــت بغض‌آلــود از آقــا ســؤال 

ک و خوبیــه، ولــی هرچــی میگــم نمــاز نمی‌خونــه. پــا

 ـ مادر جان پسرتون چند سالشه؟

ـ الان 17 سالشه؛ اما نماز نمی‌خونه. هر وقت میگم، میگه من قرصشو خوردم.

ـ مادر بلدی نماز جعفر طیار بخونی؟

ـ بله بلدم.	

کنی. کن همیشه پسرت رو بعد از نماز جعفر طیار به نماز دعوت  سعی 

- آقا اثر داره؟!

که داره.     - ان‌شاءالله 

کنیــم. آنــان از ســن تکلیــف  کــه بخواهیــم پســران نوجــوان دبیرســتانی را بــا نمــاز آشــنا یــا بــه نمــاز ترغیــب  بســیار دیــر اســت 
کار مــا ســخت اســت  کــه  گــر تــا بــه امــروز اهــل نمــاز نشــده‌اند، بــه ایــن معنــی اســت  گذشــته‌اند و احتمــالًا خوانــدن نمــاز را بلدنــد و ا

و مــا نیازمنــد یــک بررســی دقیــق هســتیم.

کــه ســال‌ها اســت نمــاز می‌گزارنــد  گــر اهــل نمــاز باشــند  کــه دیگــر بســیار دیرتــر از پســران اســت. آنــان ا بــرای دختــران دبیرســتانی هــم 
کــه بــر آنــان واجــب اســت، بیگانه‌انــد. کــه از نمــازی  گــر اهــل نمــاز نیســتند، پــس ســال‌ها اســت  و ا

کــه تــا ســن دبیرســتان آمده‌انــد و اهــل نمــاز نیســتند. حتمــاً  بــه طــور طبیعــی نگرانــی مــا در ایــن برهــه مربــوط بــه نوجوانانــی اســت 
کنیــم. در ایــن صــورت ممکــن  کــه چنیــن وضعیتــی ایجــاد شــده اســت. مــا بایــد آن موانــع را بشناســیم و برطــرف  موانعــی بــوده 

گرایــش عزیزانمــان بــه نمــاز امیــدوار بــود.    اســت بتــوان بــه 

گرایش نوجوانان به نماز بررسی می‌شود. در بخش‌های بعدی، برخی موانع 

خیال بافی
- سهیل! تو چرا نماز نمی‌خونی؟

کــه تــا همیــن چنــد مــاه قبــل اصــاً دور و بــر نمــاز و مســجد و اینــا  کــه انــگار خــودت صــد ســاله اهــل نمــازی! تــو  - طــوری می‌گــی 
نمی‌رفتــی؟

گفــت: خیلــی وقت‌هــا جوونــا توهــم  کنــم. یــه روز حــاج آقــا نــوری  کــه همیشــه بایــد غســل  - راســت می‌گــی! آخــه مــن فکــر می‌کــردم 
کــردم دیــدم  کننــد. تحقیــق  کــه هیــچ مشــکلی نیســت و لازم نیســت غســل  کــه بهشــون غســل واجــب شــده، در حالــی  می‌کننــد 

منم دچار همین توهمم.

- واقعاً؟! پسر نکنه منم همین مشکلو داشته باشم؟!

ک از او دفــع    نوجــوان بــه خاطــر دیــدن برخــی مناظــر تحریک‌کننــده، از نظــر جنســی تحریــک می‌شــود و برخــی از آب‌هــای پــا

کــه جُنــب شــده اســت. ایــن حالــت در طــول روز ممکــن اســت بارهــا  می‌شــود و وی بــه خاطــر عــدم اطــاع دقیــق، خیــال می‌کنــد 

کــه بــه صــورت مــداوم و همیشــه جنــب اســت. ایــن در حالــی اســت  برایــش اتفــاق بیفتــد و بــه همیــن جهــت او خیــال می‌کنــد 

کــه اســتحمام می‌کنــد، خــود را جنــب  کــه او نمی‌توانــد هــر روز بــرای غســل بــه حمــام بــرود؛ پــس در نتیجــه در فاصلــه روزهایــی 

کنــد بــه مســجد نمــی  می‌دانــد. ایــن مســئله موجــب دوری وی از مســجد می‌شــود؛ یعنــی بــرای اینکــه احتــرام مســجد را حفــظ 

کــه نمی‌شــود  رود. از نظــر روانــی هــم خــود را ســرزنش می‌کنــد و خــود را لایــق عبــادت نمی‌دانــد و در نمــاز سســتی می‌کنــد؛ چرا

دائمــاً بــا حــال جنــب نمــاز خوانــد.

کــه مرتکــب آنهــا می‌شــود،  کســی  کــه  گونــه‌ای  گناهــان بــرای همــه واضــح و آشــکار اســت؛ بــه  چنان‌کــه می‌دانیــد، قبــح برخــی 

گناهــان خــودش را آلــوده، بــی‌ارزش و دور از خــدا می‌دانــد. بــا خــودش  از نظــر اخلاقــی ســقوط می‌کنــد و بــه خاطــر همیــن 

کــه ایــن جــز وسوســه شــیطان نیســت و انســان بــه هیــچ عنــوان و بــه هیــچ دلیلــی  کجــا؟! در حالــی  کجــا و نمــاز  می‌گویــد: مــن 

گناهــان نجــات دهــد. ــد انســان را از بزرگ‌تریــن و مهم‌تریــن  کنــد. اســتمرار نمــاز می‌توان ــرک  ــد نمــازش را ت نبای

ــا دقــت در معلومــات، روحیــات و احساســات نوجــوان خــود، موانعــی از این‌دســت را از پیــش راه وی  ــد ب ــدر و مــادر می‌توانن پ

بردارنــد.

لطفا مزاحم نشوید!
کلفت خود صدا می‌زد: چراغ روشن می‌شد و آقا بهلول با صدای بلند و 

که داره دیر می‌شه؛ اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. کبر، پاشید بچه‌ها! زود باشید، پاشید  کبر، الله ا الله ا

کودکــی همیشــه هنــگام نمــاز صبــح،  کــردن خانــواده بــرای نمــاز صبــح آشــنا بــود و از  علــی ســال‌ها بــا همیــن شــیوه پــدر در بیــدار 

کــه ســال ســوم دبیرســتان اســت، دیگــر تقریبــاً بــه صــورت عمــدی و از لــج پــدر بــرای  مدتــی خــواب برایــش تلــخ می‌شــد. الان 

نمــاز صبــح بیــدار نمی‌شــود و ...

کــن! واقعــاً حــال و روز بعضــی از مــا پــدر و   برخــی بــزرگان در دعاهایشــان می‌گوینــد: خدایــا مــا را از شــر اعمــال نیکمــان حفــظ 

مادرهــا نیــاز بــه همیــن دعــا دارد. 

کــه در منــزل بایــد نمــاز را بــا صــدای بلنــد بخواننــد و دیگــران هــم موقــع نمــاز  برخــی پــدر و مادرهــای مذهبــی، خیــال می‌کننــد 

کــه بــا چنیــن والدینــی  کت بنشــینند، دست‌هایشــان روی زانــو باشــد و جیکشــان هــم درنیایــد! فرزندانــی  خوانــدن ایشــان ســا

کــه نســبت بــه نمــاز بایــد در دلشــان باشــد، نیســت و حتــی  گاه محبتــی  روبــه‌رو هســتند، بــا نمــاز فاصلــه روانــی پیــدا می‌کننــد. 

کــه نمــاز مزاحــم بــازی،  کرده‌انــد  کودکــی دیــده و همیشــه تجربــه  در مــواردی بــه جایــش حالــت دلزدگــی وجــود دارد. آنهــا از 

کارتــون دیــدن آن‌هــا اســت.  تفریــح و 

برخــی والدیــن بــه خیــال خــود از صــوت داوودی برخوردارنــد! و وقتــی آنــان بــا صــدای بلنــد نمــاز می‌خواننــد، پرنــدگان 

آســمان همانجــا بــالای سرشــان خشکشــان می‌زنــد! پــس بــه طــور طبیعــی فرزندانشــان هــم عاشــق صــدا و لحــن دلنشــین 

کامــاً  کــه شــاید  آنهــا هســتند! و لطــف می‌کننــد و همیشــه ایشــان را از نــوای روح‌نــواز خــود بهره‌منــد می‌کننــد! در حالــی 

برعکــس باشــد. شــاید دیگــر اعضــای خانــواده در عیــن عشــق و علاقــه بــه نمــاز و مناجــات بــا خــدا، دوســت نداشــته باشــند 

گرایــش فرزنــدان بــه نمــاز اثــر منفــی خواهــد داشــت.  صــدای والدیــن خــود را بشــنوند. بــه هــر حــال ایــن شــیوه در 

 چوب تَر
ــه‌ات اون نمــازت. خــدا بــه همچیــن  کل ــو  کــت! بخــوره ت ــو می‌خونــی؟! دختــر بــی‌ادب و بی‌نزا کــه ت ــه  - ایــن چــه نمازی

گــه می‌خــوای این‌جــوری بخونــی، اصــاً لازم نیســت بخونــی. نخونــی بهتــره، مگــه خــدا مســخره  نمــازی احتیــاج نــداره. ا

تــواِ؟!

- چشم، ببخشید. 

کــه دعوت‌کننــدگان بــه بندگــی خــدا بودنــد، بااخلاق‌تریــن انســان‌ها بودنــد و بیشــترین صبــر و تحمــل را از خــود  پیامبــران 

کــه وظیفــه دعــوت فرزنــدان بــه  کــه پــدران و مــادران مؤمــن، پیامبرانــی هســتند  نشــان می‌دادنــد. واقعیــت ایــن اســت 

ســوی خــدا را بــر عهــده دارنــد و بایــد در ایــن مســیر از اوصــاف انبیــاء برخــوردار باشــند.  

ــه نمــاز، اوقــات ایشــان را  ــدان خــود ب ــا دعــوت فرزن ــه خاطــر آمــوزش نمــاز ی ــر ب ــدر و مادرهــا در ســنین پایین‌ت وقتــی مــا پ

کشــف علــت  تلــخ می‌کنیــم؛ وقتــی بــه خاطــر نخوانــدن نمــاز، شــخصیت پســر نوجــوان خــود را می‌شــکنیم؛ وقتــی بــدون 

کــه واقعــاً در او وجــود نــدارد، بایــد منتظــر  تــرک نمــاز یــا تأخیــر در خوانــدن نمــاز، فرزندمــان را متهــم بــه صفاتــی می‌کنیــم 

کم‌کــم از نمــاز فاصلــه بگیــرد و حتــی احتمــالًا بــرای ابــراز مخالفــت بــا مــا در آســتانه جوانــی جلــو چشــم مــا  کــه وی  باشــیم 

کنــد.  آن را تــرک 

کــه ممکــن اســت ایشــان بــه خاطــر نمــاز تنبیــه شــوند. ایــن  کنیــم  فرزنــدان مــا نبایــد بــه خاطــر نمــاز تحقیــر شــوند. دقــت 

کار در مواقــع لازم هیــچ اشــکالی نــدارد و مفیــد هــم هســت؛ امــا تنبیــه اصــاً مــازم بــا تحقیــر نیســت. یعنــی مــا می‌توانیــم 

گــر فرزنــد نوجــوان  کنیــم. شــاید والدیــن ا کامــل تنبیــه  دیگــران از جملــه فرزندانمــان را بــا حفــظ شــخصیت و بــا احتــرام 

گــر بارهــا  کنــد. حتــی ا کوتاهــی آن را فرامــوش  کننــد، بعــد از مــدت بســیار  خــود را بــه خاطــر نمــاز بــه صــورت اصولــی تنبیــه 

کنــد و بعدهــا هــم وقتــی از آن یــاد می‌کنــد، احســاس بــدی نداشــته باشــد و آن  تکــرار شــود، ممکــن اســت آن را فرامــوش 

کــرد و بعدهــا هــم  گــر او بــه خاطــر نمــاز تحقیــر شــود، بســیار ســخت فرامــوش خواهــد  کنــد. امــا ا را بــه صــورت خاطــره نقــل 

گــر در مــورد نمــاز  هیچ‌وقــت حاضــر بــه یــادآوری آن نیســت و بــه صــورت یــک عقــده در درونــش خواهــد مانــد. حتــی ا

کنــد، آن تحقیــر شــدن برایــش قابــل قبــول  اطلاعــات بســیار ارزشــمندی داشــته باشــد و بــاور قلبــی عمیقــی هــم پیــدا 

نخواهــد بــود.

کــه بایــد  گاه پــدران و مادرانــی هــم رفتــار تفریطــی در پیــش می‌گیرنــد و در ســنینی  البتــه در مقابــل ایــن رفتــار افراطــی، 

کــودک یــا نوجــوان خــود جــدی بگیرنــد، ســهل‌انگاری می‌کننــد، فرزنــد خــود را بــه نمــاز امــر نمی‌کننــد  اهتمــام بــه نمــاز را در 
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و در صــورت تــرک نمــاز، عکــس العمــل مهمــی نشــان نمی‌دهنــد. ایــن مســئله باعــث می‌شــود نوجــوان در ســنین بالاتــر 

کاهــل باشــد. نســبت بــه نمــاز 

حتی به قیمت جان
که تو در دلم بودی، سبک‌بال بودم و تمام آسمان زیر پایم بود.   روزهای و شب‌هایی 

گسســتم، ســنگین‌بار و ســنگین‌بال شــدم. نــه تــوان برخاســتن داشــتم، نــه شــوق پــرواز! مــن خــود را  کــه از تــو  آنــگاه 

ــود.  کــرده ب ــر  ــه زمیــن زنجی ــم را ب کــه پای ــودم  کــرده ب ــار عشــقی  گرفت

که دوباره تو را به دست آورده‌ام، قسم می‌خورم به هیچ قیمتی از دستت ندهم؛ حتی به قیمت جان!            امروز 

کنــد، مشــکلاتش را  کــه بــا وی درد دل  کســی را داشــته باشــد  نوجــوان دنبــال یــک تکیــه‌گاه عاطفــی اســت. او می‌خواهــد 

کســی  گــر  کســی دل بســتاند. ا کســی دل بدهــد و از  بــا او در میــان بگــذارد و از وی یــاری بجویــد. نوجــوان می‌خواهــد بــه 

بتوانــد دل او را بــه دســت آورد، خواهــد توانســت در تمــام تصمیم‌هــای او مؤثــر باشــد؛ در نگــرش او بــه زندگــی، هــدف و 

همچنیــن برنامــه روزانــه آن.

کــه خــدا صمیمی‌تریــن دوســت و بهتریــن  کــه نوجــوان را بــه ایــن بــاور برســاند  هنــر یــک پــدر یــا مــادر مؤمــن ایــن اســت 

یــاور اســت.

کار سه اتفاق باید بیفتد: برای این 

گرفتار نشود؛ 1- نوجوان به عشق‌های مجازی 

کند؛ 2- جایگاه پدر و مادر را خوب بفهمد و رعایت 

3- ولایت و تولی نوجوان نسبت به اهل‌بیت عصمت و طهارت )علیهم السلام( قوی باشد.

بایــد مراقــب دل فرزنــد خــود باشــیم. نــه اینکــه برایــش پلیــس بگذاریــم یــا خودمــان مثــل یــک پلیــس همیشــه مراقبــش 

گرایــش نوجــوان بــه عشــق مجــازی بــه حداقــل  کــه احتمــال  گونــه‌ای فراهــم آوریــم  باشــیم؛ بلکــه بایــد زمینه‌هــا را بــه 

برســد. بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف پیشــنهاد می‌شــود:

کنیم. الف( با فرزند خود دوست باشیم و او را در حد متعادلی از نظر عاطفی اغنا 

کنیم. ب( در حد توان، خواسته‌هایش را برآورده 

ج( در حــد تــوان، مشــکلات اخلاقــی و رفتــاری بیــن اعضــای خانــواده را برطــرف ســازیم تــا محیــط منــزل بــرای نوجــوان 

یــک محیــط امــن و ارزشــمند باشــد.

گرایش‌هــای  ح فراوانــی را بــرای فرزنــد خــود فراهــم آوریــم تــا ذهنــش بــه ســمت  د( مشــغولیت‌های مشــروع، مفیــد و مفــرّ

عاطفــی بــه جنــس مخالــف حرکــت نکنــد.

ه( برای حضور در مجالس، حرم‌ها و زیارتگاه‌های ائمه و امامزادگان )علیهم السلام( برنامه مستمر داشته باشیم. 
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